
 
 
 
 

 آميز مديريت حقوقي اجتماعات اعتراض
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 چكيده
حقوقي چـون حـق بيـان، حـق      احرازوسيله  ها،  برگزاري اجتماعات و راهپيمايي

تساوي و برابري و همچنين حق درخواست اجراي ساير حقوق بشر و حقوق منـدرج  
حـق برگـزاري    ،بودن آن است. از ايـن رو  با توسل به حالت جمعي ،در قانون اساسي

 ،حقي بنيادين است و تا زماني كه از محدوده قانون فراتر نرود، تحديـد آن  ،اجتماعات
 وجاهت عقلاني و حقوقي ندارد.

راهـي   ،برگزاري سالم و قانوني تجمعات و عدم ايجاد مـانع در مسـير تحقـق آن   
 بـا توسـل بـه   امنيـت ملـي   مين أاست به سوي توجه به امنيت و آزادي شهروندان و ت

بـه دنبـال    ،نگارنده با بررسـي مقـررات داخلـي    ،در اين مقاله .هاي شهروندان خواسته
كـه اجتماعـات    كنـد  مـي تحليل ماهيت اجتماعات است و به اين بحـث مهـم اشـاره    

چگونـه   ،چه قبل از ناآرامي و چه پس از وقوع رفتارهـاي غيرقـانوني   ،آميز را اعتراض
 بايد مديريت كرد؟

 
 ، جرم، امنيت داخلييكنش اعتراضات، حقوق بشر، اجتماع :ها كليدواژه

                                                                                                                                        
 شناسي در دانشگاه شـهيد بهشـتي، عضـو هيـأت علمـي و       پور، دانشجوي دكتراي حقوق جزا و جرم آقاي عالي

 باشد. محقق گروه حقوق و امنيت ملي در پژوهشكده مطالعات راهبردي مي
 36ه مسلسل شمار  1386تابستان  شماره دوم  سال دهم  فصلنامه مطالعات راهبردي 
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 مقدمه
خواهنـد   هاي قرن بيستم است. اگـر مـردم مـي    ترين آزادي يكي از ارزنده ،آزادي اجتماعات

هاي خـود را بررسـي نماينـد و نقشـه      نارضايتي ،آزاد باشند كه يكديگر را ملاقات كنند وقادر 
بايـد آزاد باشـند احـزاب     ،هاي خود طرح نماينددادن به كار را براي سامانجمعي اقدام و عمل 

 ،انتقـاد بكننـد. ايـن آزادي    حـاكم از حزب  تاسياسي تشكيل بدهند و آزادي كامل داشته باشند 
 )1عمده دمكراسي است.( هاي شاخصهيكي از 

مبني بر اينكه آزادي اجتماعـات   ،قاضي دادگاه استيناف انگلستان ،فارغ از سخن لرد دنينيگ
اي بنا به عوامـل   ترين مظاهر آزادي است؛ در هر جامعه ولت مردمي و از برجستهاز خصايص د

 هـاي شخصـي و صـنفي،    سياسي، آرماني، مديريتي، قومي، مذهبي و نژادي يا نيازمنـدي متعدد 
همچنـين   ،آميز وجود دارد. اين قبيل اعتراضات هاي اعتراض امكان بروز اجتماعات و راهپيمايي

ل اتفاقي و موردي نظير تحريك مردم از جانب شخص يا روزنامـه يـا   ممكن است در اثر عوام
ر رفتار غيرقابـل پـذيرش عليـه    وگروهي خاص، توهين به اقوام، مذاهب، نژادها يا اقشار يا صد

كارگران، زندانيان و غيره نيز بـه وجـود    ،توجهي به مطالبات اقشار خاص مانند معلمان آنها، بي
 آيد.

گـروه يـا    ،گاهي شـخص  باشد. مياما نتيجه آن دوسويه  ؛ه استدهند اعتراض هميشه تكان
تـدبير   ،توجهي خود نسبت بـه مـورد اعتـراض    دولتي كه عليه آن اعتراض شده، در اشتباه يا كم

گزيند و گاهي نيـز طـرف اعتـراض كـه غالبـاً       اعتراض مي ابرازكند و طريقي معقولانه براي  مي
بيند تا به ايـن   ه اعتراضات و حتي سركوب آنها ميتوجهي ب چاره كار را بي ،قدرت است واجد
راه خـويش را در پـيش    ،محابـا از هـر مـانعي    بـي  ،دار خويش يا حتي قانونتدر سايه اق ،وسيله

به معضـل   ،در جايي كه از يك سو متوالي و از سوي ديگر گسترده گردد ،گيرد؛ چه اعتراضات
هاي دولت يا حتي تغيير آن نيز فراهم  زل پايهمهم امنيتي تبديل شده و چه بسا زمينه را براي تزل

و بـه ويـژه سـعي     دهنـد  ميجمعي  اعتراضات دسته تن به تحملها كمتر  دولت ،رو سازد. از اين
يا و يا با تساهل و مدارا و اعطاي امتياز  ،گيري اعتراضات حل اوليه شكلاتا در همان مر كنند مي

شـعله   ،سـركوب مقابلـه و  ل آورند و يا اينكه با برآوردن مطالبات، از توسعه آن ممانعت به عم
 برافروخته اعتراضات عمومي را خاموش كنند.
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 ؛به معضل امنيت ملي مبـدل شـود   تواند در نهايت مي ،آميز فارغ از اينكه اجتماعات اعتراض
آميـز   هاي اعتراض هايي در اجتماعات و راهپيمايي اما تا رسيدن به اين وضعيت، حقوق و ارزش

بايد  ،رو طلبي بر آن زد. از اين توان انگ بدبيني و برچسب ناامني و خشونت ست كه نمينهفته ا
ساز است.  ما ارزشا ؛گفت كه اعتراض در سايه حقوق انساني قرار دارد و هرچند ارزش نيست

و طـرف   دهـد  كـاهش مـي  كه بين اشخاص يا شـخص بـا دولـت اسـت را      اي فاصله ،اعتراض
 گردد. به حقيقت كار واقف مي ،موقعيتي كه در آن گرفتار است اعتراض فراتر از تار و پود

هر گاه به صورت تجمع و راهپيمايي گسترده درآيد، ممكـن اسـت بـا رفتارهـاي      ،اعتراض
نظير توهين و فحاشي، تخريب اموال و اماكن عمومي، ضـرب و جـرح افـراد و    آميزي  سرزنش

. سـت ا اي عنوان مجرمانه بوده و قابل كيفردار ،گردد كه بر اساس مقررات جزايي مانند آن توام
 ،اسـت همـراه  و ناپسـند  آميـز   در چنين اعتراضاتي كه با ارتكاب رفتارها يا گفتارهاي خشـونت 

آميـز   ره سياه اجتماعات اعتراضههرچند منتسب به برگزاركنندگان تجمع يا راهپيمايي نباشد، چ
مخصوصاً اينكـه   ؛ن اتخاذ شودآاسخ به هويدا شده و بايد انديشيد كه چه رويكردي بايد براي پ

آمـده   و بسـته بـه موقعيـت پـيش    يا انعكاسـي  تحقق بسياري از اين رفتارهاي غيرقانوني، قهري 
 است.

هرچنـد دولـت يـا     ،آميـز  جمعـي خشـونت   واقعيت اين است كه در برابر اعتراضـات دسـته  
اعتراضـات را   نشيني نمايند و پاسـخ سياسـي بـه ايـن     عقب ،اشخاص و گروههاي معترض عنه
معترضين بايد به جبران هرگونـه   فقطنه  ،اما از منظر حقوق ؛برآوردن مطالبات معترضين بدانند

بـه  مرتكـب جـرم    ،اند، مبادرت نمايند، بلكه از حيـث مقـررات جزايـي    خسارتي كه وارد كرده
  .بايد مجازات شوند به سبب آنده و آمب احس

بـه عنـوان حـق يـا      ،م كه بدانيم برگزاري اجتماعاتبه دنبال اين هستي ، ابتدادر اين تحقيق
بـه ويـژه اگـر     ؛توان قانون را با اعتـراض جمـع كـرد    ؟ و چگونه ميداردچه خصايصي  ،آزادي

آميز محقق گـردد؟ همچنـين بايـد ديـد پاسـخ       اعتراض عليه قانون باشد يا به صورت خشونت
با تدبير قانون كـه   ،در نهايتو چه معيارهايي دارد  ،جمعي سياسي و حقوقي به اعتراضات دسته

جمعـي را   توان اعتراضـات دسـته   چگونه مي ،بخشي است ترين وسيله نظم ترين و محترم مطمئن
 مديريت كرد؟
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آميز به عنوان حق و سـپس بـه ماهيـت     ابتدا به بررسي اجتماعات اعتراضات ،به اين ترتيب
جمعـي   نوني اعتراضـات دسـته  هاي مـديريت قـا   به شيوه ،شود و در نهايت حقوقي آن اشاره مي

 پردازيم. مي ،پيش و پس از وقوع رفتارهاي غيرقانوني
 

 آميز به مثابه حق الف. اجتماعات اعتراض
شناسـاندن   دليـل يـا بـه    ،از باب امر به معروف و نهـي از منكـر   ،هاي اخلاقي و ديني گزاره

محتـرم   ،ق باشـد طريق صواب از طريق تنبيه، اعتراض را بـه ويـژه اگـر در مقـام اسـتيفاي ح ـ     
آميـز   اي ديگـر بـه تجمعـات اعتـراض     جلـوه نيز قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران  .دانند مي

 بخشيده است.
در ذيل فصل سوم، مردم ايران از هر قوم و قبيله كـه   ،بر اساس اصل نوزدهم قانون اساسي

امتياز نخواهد بـود.  سبب  ،از حقوق مساوي برخوردارند و رنگ، نژاد، زبان و مانند اينها ،باشند
يكسان در حمايت قانون قـرار دارنـد و از    ،همه افراد ملت اعم از زن و مرد ،مطابق اصل بيستم

همه حقوق انساني، سياسي، اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي با رعايت موازين اسلام برخورداند. 
هـاي سياسـي و صـنفي و     هـا، انجمـن   احـزاب، جمعيـت   ،وششـم  طبق اصـل بيسـت   ،همچنين
آزادند، مشروط به اينكـه اصـول اسـتقلال،     ،شده هاي ديني شناخته هاي اسلامي يا اقليت انجمن

آزادي، وحدت ملي، موازين اسلامي و اساس جمهوري اسلامي را نقض نكننـد. هـيچ كـس را    
 توان از شركت در آنها منع يا به شركت در يكي از آنها مجبور ساخت. نمي

هاي  با پشتوانه اصل نهم قانون اساسي كه بر اساس آن آزادياين اصول  ،فراتر از همه اينكه
تـوان تحديـد    فردي را حتي با تصويب قانون و به بهانه امنيت ملي و تماميت ارضي كشور نمي

كه حقـوق   ،كشد. با اين پشتوانه محكم هاي فردي را به رخ مي كرد، شكوه حقوق ملت و آزادي
را ياراي آن نيست تا اين عـدالت و   كسيسي دارند، هاي فردي و گروهي در قانون اسا و آزادي

و حقوق يا بخشي از  ههم ،هاي مختلف به بهانه ،اما چون ممكن است ؛مساوات را ناديده بگيرد
ناديده گرفتـه شـود،    ،ها يا اقشار مطالبات قانوني و مشروع برخي از افراد، گروهها، اقوام، اقليت

 ،آميـز باشـد   هرچنـد اعتـراض   ،هـا يـا اجتماعـات    اييبه برگزاري راهپيم ـ فقطقانون اساسي نه 
مشروعيت بخشيده؛ بلكه آن را در زمره حقوق ملت به حساب آورده است. بـه موجـب اصـل    
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ها، بدون حمل سلاح به شـرط آنكـه    پيمائي وهفتم قانون اساسي، تشكيل اجتماعات و راه بيست
 )2مخل به مباني اسلام نباشد، آزاد است.(

منوط به اينكه غيرمسلح و مشـروع باشـد،    ،طبق اصل مزبور ،راهپيمايي آزادي اجتماعات و
مند و در موارد استثنايي محـدود   ضابطه ،توان با قانون را ميآن شود كه  مي قلمدادحقي بنيادين 

 قلمـداد كـردن  با حق  ،. به عبارت ديگرنمودتوان اجراي آن را معلق يا مشروط  اما نمي ؛ساخت
در عرض حقوقي چـون حـق دادخـواهي، حـق آمـوزش و       ها اهپيماييبرگزاري اجتماعات و ر

به معناي حـذف   ،بيني شرط اعطاي مجوز از سوي مرجعي خاص پرورش و حق مالكيت، پيش
كـه در ايـن حالـت نيـز حـق       داردحق اقتضاي تحديد را  نيست؛ چرا كهساختن حق  يا مستثني

  )3(شود نه معدوم. محدود مي ،مزبور به طور موقت
ها كـه   اعمال حق برگزاري اجتماعات و راهپيمايي ،اصل بيست و هفتم قانون اساسي موافق

يك از شركت  منوط به تحقق دو شرط است: نخست آنكه هيچ ،معمولاً همراه با سخنراني است
د. اطلاق اين شرط به خـاطر برگـزاري سـالم و    نحامل سلاح اعم از سرد و گرم نباش ،كنندگان

ماننـد اسـيد و    ،حمل هـر چيـزي كـه متضـمن نـاامني باشـد       ،رو ز اينو اامن راهپيمايي است 
چـون بـا    ؛نمودن اصوات و حركات خطرناك، غيرقانوني است حيوانات خطرناك و حتي ساطع

كننده اعتـراض باشـد، در تضـاد اسـت. در      انيآميز كه بتواند ب مقتضاي تجمع قانوني و مسالمت
اسـلحه باشـند؛ چنـين راهپيمـايي غيرقـانوني      كنندگان حامـل   صورتي كه برخي يا تمام شركت

توان با  اما اقدام آنها را مي ،اند خواهد بود و هر چند مقررات جزايي نسبت به اين حالت ساكت
به عنوان شروع بـه   ،يا حتي با تحقق شرايطو به صورت غيرمجاز يا محاربه اتهام حمل اسلحه 

 د.تعقيب كر ،ارتكاب برخي جرايم يا جرايم عليه امنيت
در  ،مخل به مباني اسلام نباشد. اين شرط قابل تفسير و مبهم ،راهپيمايي يا تجمعآنكه، دوم 

در ارتباط بـا   ،متمم قانون اساسي ذكر نشده بود. ابهام اين شرط در اين است كه در متون فقهي
بحثـي صـورت نگرفتـه اسـت. در      ،مگر اينكه مشمول محاربه و بغي گردد ،راهپيمايي و تجمع

قانون مجازات اسلامي) و در بغي، قيام عليه حاكم  183تجريد سلاح شرط است (ماده  ،بهمحار
 بنـابراين، چنانچـه  ) 4اي بيانگر بغي اسـت.)(  قانون مجازات اسلامي به گونه 186اسلامي (ماده 

 ،راهپيمايي يا تجمعي بدون سلاح و بدون مخالفت يا شورش عليه حاكم اسلامي محقق گـردد 
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ظاهراً اخلال در مباني اسلام فراتر از محاربـه  د با مباني اسلام در تعارض باشد؟ توان چگونه مي
 ،امر يا نهي شارع را نقض كنند ،كنندگان يا همه آنها هر يك از شركتچنانچه و باشد  و بغي مي

در قانون اساسـي   27گرفته پيرامون اصل  مذاكرات صورت .شوند ميمشمول حدود و تعزيرات 
كه اجتماعات نبايد عليه موجوديت و گذاران آن بوده  هد كه مقصود قانون مي نشان ،1358سال 

 )5كليت اسلام شكل بگيرد.(
ها شـرط   براي مشروعيت اجتماعات و راهپيمايي ،نكته جالب اينكه در اصل بيست و هفت

مندساختن آن به شكلي كه  و ضابطه ،گذار عادي براي اجراي اين اصل وضع قانون توسط قانون
گـذار را بـراي    دسـت قـانون   ظـاهراً شود، مقرر نگرديده و  اصول ديگر مشاهده ميبعضي از در 

بجـز دو شـرطي كـه در اصـل      ،ها از هر جهـت  تحديد يا تضييع آزادي اجتماعات و راهپيمايي
البته، نوشتن قانون عادي براي اصول قانون اساسـي منعـي    بسته است. ،بيست و هفت ذكر شده

 بر برخي نظرات، نوشتن قانون عادي نيازمند تصريح قانون اساسي نيست.ندارد و حداقل، بنا 
آزادي اجتماعات به عنوان حق، عمري فراتر از دويست سال داشته و هرچند بـه صـراحت   

يعنـي در سـال    ،امـا دو سـال بعـد    ،گنجانده نشد 1789در اعلاميه حقوق بشر فرانسه در سال 
در عرض حقوقي چون آزادي قلـم و   ،الات متحدهدر نخستين اصلاحيه قانون اساسي اي 1791

قـانون اساسـي داشـتند     ،آزادي بيان مقرر گرديد. همه شش كشوري كـه پـيش از سـده بيسـتم    
در قانون اساسـي خـود آزادي    ،(آرژانتين، بلژيك، لوكزامبورگ، نروژ، سوئيس و ايالات متحده)

 اند. اجتماعات را به رسميت شناخته
 20بينـي شـده اسـت. طبـق مـاده       يل اجتماعات به شفافيت پيشحق تشك ،در اسناد جهاني

هـاي   هر كس حـق دارد آزادانـه مجـامع و جمعيـت     ،1948مصوب  ،اعلاميه جهاني حقوق بشر
توان مجبور به شركت در اجتماعي كـرد. همچنـين    را نمي سآميز تشكيل دهد. هيچ ك مسالمت

 دارد: مقرر مي ،1966مصوب  ،المللي حقوق مدني و سياسي ميثاق بين 21ماده 
شـود. اعمـال ايـن     آميز به رسميت شناخته مي حق تشكيل مجامع مسالمت«

تواند باشد جز آنچه بر طبق قانون مقرر شده  نميگونه محدوديتي  حق تابع هيچ
و در يك جامعه دمكراتيك به مصلحت امنيت ملي يا ايمنـي عمـومي يـا نظـم     
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هـا   ومي يـا حقـوق و و آزادي  عمومي يا براي حمايت از سلامت يا اخلاق عم ـ
 )6(»ديگران ضرورت داشته باشد.

بيني شده  ها پيش حق برگزاري تجمعات و راهپيمايي ،در قوانين اساسي بسياري از كشورها
رويكردهـاي مختلفـي وجـود دارد. در قـوانين      ،اما نسبت به محدوده و شرايط اين حـق  ؛است

كيد و أنسبت به حق برگزاري اجتماعات ت ،سپانيااساسي برخي از كشورها نظير ايتاليا، آلمان و ا
 اند. اجراي اين حق را منوط به مجوز قبلي ندانسته مقنين آنها،حمايت بيشتري صورت گرفته و 

آميـز و   حـق تجمـع مسـالمت    ،كليه اتباع ،طبق اصل هفدهم قانون اساسي ايتاليا ،مثال براي
حتـي در امـاكن عمـومي ضـروري      ،اتكسب اجازه قبلي بـراي اجتماع ـ  ند.غيرمسلحانه را دار

نيست. اجتماعات در اماكن عمومي بايد پيشاپيش به اطلاع مقامات رسانده شود و مقامات نيـز  
 )7مگر به دلايل مستدل امنيتي و بهداشت عمومي.( ؛توانند آنها را ممنوع نمايند نمي

به طـور كلـي و    حق برگزاري اجتماعات ،در برخي از كشورها مانند ايالات متحده و كانادا
 ،كانـادا  1982بدون ذكر شرايط و قيود مقرر شده است. طبق اصل دوم قانون اساسـي مصـوب   

هـاي بنيـادين بـه شـمار      در زمـره آزادي  ،هاي آرام براي همـه افـراد   آزادي برگزاري گردهمايي
 رود. مي

بينـي   به عنوان اولين منشور قـانوني پـيش   ،ايالات متحده آمريكا 1791اصل هفتم اصلاحيه 
 دارد:  كننده حق برگزاري اجتماعات نيز مقرر مي

كنگره در خصوص ايجاد مذهب، يا منع پيروي آزادانـه از آن يـا محـدود    «
ساختن آزادي بيان يا مطبوعات يا حـق مـردم بـراي برپـايي اجتماعـات آرام و      

 )8(»كند. دادخواهي از حكومت براي جبران خسارت هيچ قانوني وضع نمي
تجمعـات  آميـز   به جنبـه منفـي و خشـونت    ،اسي برخي كشورها همچون نروژدر قوانين اس
تـوان برقـراري چنـين حقـي را      مـي  ،به طوري كه در برداشت مفهوم مخالف ؛توجه شده است

دولـت مجـاز نيسـت عليـه اتبـاع       ،قانون اساسي نروژ 99توسط مقنن استنباط كرد. طبق بخش 
مگر در مورد هرگونه  وكه قانون مقرر كرده  كالياشجز به  ؛كشور از نيروي نظامي استفاده كند

سه  ،ها نامه مربوط به شورش تجمعي كه آرامش عمومي را مختل سازد و پس از آنكه مواد آيين
 .گردددرنگ پراكنده ن به وسيله مقامات كشوري خوانده شود، بي ،با صداي بلند ،بار
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و دوم قـانون اساسـي    در مفهـوم مخـالف اصـل بيسـت     ،حق برگزاري تجمعات ،در مقابل
مـردم فقـط از طريـق     ،شود. طبق اين اصل گيرانه آن استنباط نمي جنبه سخت دليلبه  ،آرژانتين

رايزني و حكومـت   شوند، تعريف مينمايندگان خود و مقاماتي كه به موجب اين قانون اساسي 
دادخـواهي   هرگونه نيروي مسلح يا تجمعي كه مدعي حقوق مردم باشد و به نام آنـان كنند.  مي

 شود. مي قلمدادكند، مرتكب جرم شورش 
برگزاري تجمعات در راسـتاي منـافع سياسـي دولـت يـا       ،در قوانين اساسي برخي كشورها

رنگ گرديده اسـت.   تجويز شده و جنبه اعتراض و انتقادآميزبودن آن كم ،هاي حكومت خواسته
 دارد:  مياصل پنجاهم قانون اساسي روسيه اشعار 

ــام    آزادي اجتم« ــه منظــور تحكــيم نظ ــردم و ب ــافع م ــا من ــابق ب ــات مط اع
ــتفاده از     ــت اس ــردم در جه ــراي م ــهيلات لازم ب ــتي تضــمين و تس سوسياليس

ها و ميادين و نيز استفاده از وسايل ارتباط جمعي  هاي عمومي، خيابان ساختمان
 )  9(»گردد. فراهم مي

رگـزاري تجمعـات را بـه    هاي ب برخي از كشورها نيز تعيين شرايط و محدوديتدر نهايت، 
اند. همچنانكه در اصل سي و ششم قانون اساسـي تايلنـد آمـده اسـت:      قوانين عادي احاله كرده

آميز و بدون سـلاح را دارد. ايجـاد محـدوديت در     كردن به طور مسالمت هر فرد آزادي اجتماع«
فـظ نظـم   اي كه براي اجتماعات عمـومي و بـراي ح   مورد اين آزادي جز به موجب قانون ويژه

شـود،   العاده يا حكومت نظامي اعلام گرديده اسـت؛ تعيـين مـي    عمومي در ايامي كه حالت فوق
 )10(»صورت نخواهد گرفت.
بـه برگـزاري اجتماعـات    نسـبت  نيز انعطاف بيشتري  ،در قوانين عادي ،البته برخي كشورها

كننـد.   حمايت مـي  نيز ،انگيز از برگزاري اجتماعات بالقوه آشوب ،اند. در اين كشورها نشان داده
توزانه و بالقوه خطرناكي كه نتوانـد بـه عمـل غيرقـانوني      ايالات متحده از گفتار كينه ،مثال براي

 )  11(.كند حمايت مي ،الوقوعي تبديل شود تهديدكننده قريب
يـا در   اسـت ماهيتـاً حـق    ،آميز اينكه برگزاري تجمعات اعتراضخصوص در  در عين حال،

انـد كـه آزادي بيـان و     ايـراد گرفتـه   ،ي اسـت، منتقـديني چـون الكسـاندر    تعارض با امنيت مل ـ
نافرمـاني مـدني    ،رو انجامنـد. از ايـن   معتبر نافرماني مدني ميو  يهاي قانون به شكل ،اجتماعات
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محلـي   ،پذيرنـد  زادي معقول اجتماعات را مـي آهايي كه  غيرمجاز و توسل به خشونت در نظام
مسـتظهر بـه    ،بـه عنـوان حـق عمـومي     ،ها تجمعات و راهپيمايي ،در مقابل براي توجيه ندارند.
از حـق توسـل بـه عمـل      ،اي چون لاك و روسو است كه درباره شهروندي ديدگاههاي فلاسفه

 )12كنند.( حرمتي منظم دولت به حق آزادي اجتماعات حمايت مي غيرقانوني در صورت بي
ايـن اسـت كـه آزادي     ،رد شـود ايراد ديگري كه ممكن است بر حق برگزاري اجتماعات وا

امـا ايـن حـق،     ؛هاي اساسي مطرح است هرچند به عنوان حق بشر و يكي از آزادي ،اجتماعات
جمعي است كه فارغ از تهديد يا عدم تهديد امنيت ملي، ممكن است در تضاد با امنيت و حـق  

فـردي   مبتنـي بـر حـق   در نهايـت   ،بايد دانست كه حق جمعـي  در عين حالفردي قرار بگيرد. 
نفع از اجراي حق  اما ذي ؛مثلاً ملت باشد جمعيدارنده حق ممكن است  ،است. در حق جمعي

 ؛بايد فرد باشد. هرچند امكان تعارض بين حق فرد و حق جمعي در برخي صور موجود اسـت 
هـاي جمعـي قابـل     در چـارچوب جنـبش  فقـط  حقوق فـردي   ،در اغلب موارد ،اما به هر حال

 )13.(استيفاست
 

 هاي حقوقي اجتماعات بهب. جن
ها و نظرات يا  متشكل از همايش موقتي افرادي است كه به منظور تبادل انديشه ،اجتماعات

هـا از   د. تظـاهرات و راهپيمـايي  نشو به منظور هماهنگي براي دفاع از منافع مشترك تشكيل مي
ات خـود را در  مطالبـات و اعتراض ـ  ،افراد از اين طريق ،هايي است كه بر اساس آن جمله آزادي

تظاهرات عبارت از آن است كه گروهي از افراد بـا   ،بنابراين .كنند مقابل قدرت عمومي ابراز مي
بــه بيــان خواســته جمعــي خــود  ،حضــور در معــابر عمــومي و اســتفاده از فرصــت نمايشــي 

 )14پردازند.( مي
ساسي مشـروع  هستند كه با تجويز قانون ا يهاي اقدامات و فعاليت ،ها تجمعات و راهپيمايي

از منظر حقـوق   در عين حال،شوند.  حق محسوب مي ،با جميع شرايط ،نفسه و مباح بوده و في
خسـارتي   آنهاكنند كه در اثر  وليت مدني، اعتراضات زماني ماهيت حقوقي پيدا ميئكيفري و مس

 مرتكب رفتار مجرمانه شوند. ،حين اعتراض ،معترضينيا و به اشخاص يا دولت وارد شود 
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 شوند، رفتاربدون آنكه منجر به خشونت يا ناآرامي  ،در برخي موارد ،آميز معات اعتراضتج
گرايـي   هاي طرفدار نژادپرستي يا همجنس تجمعات گروه ،مثالبراي  گردند. قلمداد ميمجرمانه 

مشـروع   نفسـه  فـي كردن شيوه مرسوم زندگي افراد هسـتند،   هايي كه درصدد دگرگون يا گروهو 
همچنانكه اگر در كشور ما تجمعي در راستاي مخالفت با اسـلام شـكل بگيـرد، از     ؛)15(ندنيست

 شود. بودن خارج مي محدوده قانوني
ممكن است به صورت مستقيم يا فيزيكي تحقق يابند كـه در ايـن    ،آميز تجمعات اعتراضات

 ايـن رفتارهـا، همچنـين   يابنـد.   رفتارهايي مانند تخريب يا ضرب و جرح ارتكاب مـي  ،صورت
مثلاً از طريق رسانه يا اينترنت حـادث شـوند    ،ممكن است به صورت غيرمستقيم يا غيرفيزيكي

نمـود پيـدا    مانند آن،نظير نشر اكاذيب، توهين، افترا، تبليغ عليه نظام و غيرقانوني در اعمال كه 
آميـز نيـز قابليـت تحقـق دارنـد.       مثـل سـخنراني تـوهين    ،در حالت اعتراض فيزيكي وكنند  مي

شده بـراي ارتكـاب جـرم يـا      ريزي يافته و برنامه ممكن است در قالب جرايم سازمان ،عاتتجم
 ـتبليغ عليه دولت ظهـور نماي  تجمعـات كـارگري در كشـور     ،همچنانكـه در برخـي مـوارد    ؛دن

با توسـل   ،ها و تبليغ به نفع يكي از احزاب ريزي قبلي در راستاي بيان خواسته انگلستان با برنامه
 )16.(گيرد صورت ميآميز  خشونتبه رفتارهاي 

تجمع غيرقانوني به صراحت تحت عنـوان مجرمانـه مجـزا بيـان      ،در مقررات جزايي كشور
چندين ماده مرتبط با تجمـع غيرقـانوني وجـود دارد     ،نگرديده است. در قانون مجازات اسلامي
متضمن معاونت  ،و از حيث قواعد حقوق كيفريكنند  كه عمدتاً به مقدمات اين رفتار اشاره مي

آميزبودن اعمال و در راستاي حمايت از امنيت تحـت عنـوان    در جرم است كه به لحاظ مخاطره
 اند. مجرمانه مستقل مقرر گرديده

زدن امنيت كشـور بـه    هر كس مردم را به قصد برهم ،قانون مجازات اسلامي 512طبق ماده 
ينكه موجب قتل و غارت بشود يـا  نظر از ا صرف ،جنگ و كشتار با يكديگر اغوا يا تحريك كند

در مواد مربوط به ايراد صدمات  به دليل آنكهگردد.  به يك تا پنج سال حبس محكوم مي ،نشود
بينـي شـده اسـت؛ ايـن مـاده در راسـتاي        جسماني، كيفر قتل، قطع عضو و ضرب و جرح پيش

وضـوع ايـن   بيني شده و به لحاظ اينكه جـرم م  ممانعت از صدمات جسماني در حد وسيع پيش
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مطلق بوده و نيازي به تحقق ايراد ضرب و جرح يا قتل و حتي ايجـاد نـاآرامي و آشـوب     ،ماده
 كند.  اي به تجمع غيرقانوني نمي نيست؛ در واقع اشاره

مقررات كلي بيـان   ،، مقنن»اجتماع و تباني براي ارتكاب جرايم«در فصل شانزدهم با عنوان 
 ،610ثير نيست. بر اساس مـاده  أت بي ،ق تجمعات غيرقانونيگيري از تحق كرده كه در زمينه پيش
اجتماع و تباني نمايند كه جرايمي بر ضد امنيت داخلي يا خارج كشـور   ،هرگاه دو نفر يا بيشتر

در صورتي كـه عنـوان محـارب بـر آنـان       ،مرتكب شوند يا وسايل ارتكاب آن را فراهم نمايند
بـا اسـتعمال عبـارت     ،ايـن مـاده  خواهنـد شـد.    به دو تا پنج سال حبس محكوم ،صادق نباشد

امـا   ؛بـودن تجمعـات غيرقـانوني دارد    ، صراحت بيشتري نسبت به جرم»نماينداجتماع و تباني «
تواننـد آن را تشـكيل دهنـد و     اجتماع مزبور با توجه به تعداد اعضاي آن كه حداقل دو نفر مـي 

، بيشـتر نـاظر بـه    »ن را فـراهم نماينـد  وسايل ارتكاب آ«همچنين با توجه به لفظ تباني يا جمله 
همچنانكه اكثر كشـورها   .نه تجمع در معابر عمومي ،پرده است كه جنبه پنهاني دارد اجتماع پس

 )17اند.( بيني كرده حداقل اعضا را بيش از شش نفر پيش ،در جرم تجمع غيرقانوني
غيرقـانوني افـراد    تواند به عنوان يكي از صـور تجمـع   مي ،قانون مجازات اسلامي 611ماده 

بـر  بيشـتر  ت به اين ماده نيز وارد است. علاوه بـر آن، ايـن مـاده    باما ايراد قبلي نس ؛مطرح شود
هرگـاه دو   ،روي اموال، اعراض و نفوس مردم تمركز دارد تا امنيت داخلي. به موجب اين مـاده 

دم اقـدام نماينـد و   اجتماع و تباني نمايند كه عليه اعراض يا نفوس يـا امـوال مـر    ،نفر يا بيشتر
حسـب   ،ولي بدون اراده خود موفق به اقدام نشـوند  ،مقدمات اجرائي را هم تدارك ديده باشند

 )18به حبس از شش ماه تا سه سال محكوم خواهند شد.( ،مراتب
تـوان در جهـت كنتـرل تجمـع      مـي  ،قانون مجازات اسلامي 607قابل ذكر است كه از ماده 

نظامي يا ضابطين دادگستري اقدام كرد؛ چه اين ماده براي تمرد از مورين أغيرقانوني از طريق م
هرگونـه   ،كيفر حبس مقرر كرده است. طبـق ايـن مـاده    ،مورين يا مقاومت در برابر آنأدستور م

در حين انجـام وظيفـه آنـان بـه      ،دولت نموريأحمله يا مقاومتي كه با علم و آگاهي نسبت به م
 :شرح ذيل استه جازات آن بشود و م تمرد محسوب مي ،عمل آيد

 .حبس از شش ماه تا دو سال ،اسلحه خود را نشان دهد ،هرگاه متمرد به قصد تهديد .1
 .حبس از يك تا سه سال ،دست به اسلحه برد ،در حين اقدام ،هرگاه متمرد .2
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 .حبس از سه ماه تا يك سال ،در ساير موارد .3
بـه   ،تكب جرم ديگري هـم بشـود  مر ،اگر متمرد در هنگام تمرد ،به موجب تبصره اين ماده

 مجازات هر دو جرم محكوم خواهد شد.
تا زماني كه منجر به رفتارهايي چون قتل، ضرب و جـرح   ،تجمعات غيرقانوني ،در هر حال

 ،در حالـت وقـوع رفتارهـاي مـورد اشـاره      .ندقابل تعقيب كيفري نيست ،يا توهين و افترا نگردد
بلكه به لحاظ وقوع جرايمـي اسـت كـه در ضـمن      ،نونيتجمع غيرقا دليلبه نيز نه اعمال كيفر 

باعث شده تا يكي از شـعب دادگـاه تجديـد     ،ارتكاب يافته است. خلاء قانوني ،برگزاري تجمع
، جـرم  ايجاد درگيري و مخالفت با دستاوردهاي نظام را كه شبيه تجمع اسـت  ،نظر استان تهران

 نداند.
 1002... نسـبت بـه دادنامـه شـماره      در خصوص تجديد نظرخـواهي « :به موجب اين راي

صادره از دادگاه انقلاب اسلامي قزوين كه مبني بر محكوميـت نـامبرده و بـه     12/10/73مورخ 
تحمل دو سال حبس و بيست ضربه شلاق به اتهام شرارت و رعب و وحشـت و درگيـري در   

وين مـذكور از  عنا اولاً ،باشد محل و مخالفت با دستاوردهاي نظام مقدس جمهوري اسلامي مي
كـه موجـب حصـول     قطعـي دليـل كـافي و    ثانياً ،بيني شده در قانون نيست ناوين جزائيي پيش

ديگر بـراي ارتكـاب جـرائم موضـوع     قناعت وجداني بر اجتماع و تباني متهم موصوف با افراد 
 ) كه مورد استناد دادگاه بدوي براي محكوميت مشاراليه قرار گرفتـه 19قانون تعزيرات( 88ماده 

عليهذا دادنامه تجديدنظر خواسته نقض و راي به برائت آقاي اميراصـلان...   .است، وجود ندارد
قـانون تشـكيل دادگاههـاي عمـومي و انقـلاب       220گردد. اين راي با عنايت به ماده  صادر مي

 )20(»قطعي است.
 

 . مديريت حقوقي پيش از وقوع رفتارهاي غيرقانونيج
هـا   ر اين است كه برگزاري اجتماعات عمـومي و راهپيمـايي  با تجويز قانون اساسي، اصل ب

دولت داخلي باشـد يـا دول    ،اعم از اينكه خطاب اعتراض ؛مباح و قانوني است ،براي اعتراض
مراجـع مربوطـه بـه ويـژه وزارت      ،غيرايراني. بنـابراين  ياخواه ايراني باشد  ،خارجي و مخاطب
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مگر اينكه بـراي عـدم تجـويز خـود      ،هستندبه اعطاي مجوز  وظفكشور و نهادهاي ذيل آن م
 موافق قوانين عادي باشد. ،دليلي بياورند كه مغاير قانون اساسي نبوده و عدم اعطاي مجوز

از مرحله تجويز توسط مراجع صـالح مربوطـه تـا مرحلـه      ،جمعي مديريت اعتراضات دسته
در حـين برگـزاري   گيري از وقوع جـرم   كنترل نحوه برگزاري اعتراض، همگي در راستاي پيش

كـه عمـدتاً بـر     ،در مرحله پيش از وقوع جـرم  ،مين امنيت داخليأگيرد؛ چه اساساً ت صورت مي
هاسـت كـه    شدن اجتماعات و راهپيمايي گيري از ناآرام عهده وزارت كشور است، با هدف پيش

 ـ   ،يـا جـرم ارتكـاب نيافتـه اسـت      يچون هنوز رفتار غيرقانون ،در اين مرحله ا قـواي قهرآميـز ي
 ضابطين دادگستري حق مداخله نخواهند داشت.

بـر دو قسـم اسـت:     ،هـا  پيمـايي  تدابير متخذه قانوني براي كنترل و مديريت تجمعات و راه
بينـي ضـمانت اجـرا بـراي رفتارهـايي نظيـر تحريـك بـه انجـام           تدابير ماهوي كه ناظر به پيش

بـه   ،آن است. ايـن حساسـيت   كردن كشاندن و غيرقابل كنترل تجمعات غيرقانوني يا به خشونت
قـانون مطبوعـات    6مـاده   ،مثـال  براي .هاي غيردولتي و احزاب بيشتر است ويژه بر روي رسانه

 دارد:  با اصلاحات بعدي مقرر مي 1364مصوب 
نشريات جز در موارد اخلال به مباني و احكام اسلام و حقوق عمومي كـه در ايـن فصـل    «

 آزادند: ،شوند مشخص مي
و  ضتحـري و ف مابين اقشار جامعه، به ويژه از طريق طرح مسائل نژادي و قـومي  ايجاد اختلا«

تشويق افراد و گروهها به ارتكاب اعمالي عليه امنيت، حيثيت و منافع جمهوري اسـلامي ايـران   
 )21(»در داخل يا خارج.

هـاي سياسـي و صـنفي و     هـا و انجمـن   قانون فعاليت احـزاب، جمعيـت   16ماده  ،همچنين
مقـرر داشـته كـه     ،7/6/1360شـده مصـوب    هـاي دينـي شـناخته    اي اسلامي يا اقليـت ه انجمن

هاي ديگر خـود از ارتكـاب    گروههاي موضوع اين قانون بايد در نشريات، اجتماعات و فعاليت
 :موارد زير خودداري كنند

هـاي متنـوع    تلاش براي ايجاد و تشديد اختلاف ميان صفوف ملـت بـا اسـتفاده از زمينـه    «
 .»در جامعه ايران و مذهبي و نژادي موجودفرهنگي 
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هاسـت تـا    آميز و راهپيمايي نحوه كنترل و مديريت تجمعات اعتراض رناظر ب ،تدابير شكلي
د و از شـو كنندگان در تجمع بر حسب قانون اساسي تضـمين   حقوق قانوني شركت ،از يك سو
 . مخدوش نگرددنظم و امنيت عمومي  ،در اثر اعتراض عمومي ،سوي ديگر

ها، شرط صدور مجـوز از طـرف وزارت    وسيله براي كنترل تجمعات و راهپيمايينخستين 
هـاي سياسـي و صـنفي و     ها و انجمن قانون فعاليت احزاب، جمعيت 6كشور است كه در ماده 

 2مقرر شده است. طبق اين مـاده و تبصـره    ،شده هاي ديني شناخته هاي اسلامي يا اقليت انجمن
) 16آزاد است مشروط بر اينكه مرتكب تخلفات مندرج در بنـدهاي مـاده (   فعاليت گروهها ،آن

در  ،بـدون حمـل سـلاح   و بـا اطـلاع وزارت كشـور     ،ها اين قانون نگردند. برگزاري راهپيمايي
مخل به مباني اسـلام نباشـد و نيـز تشـكيل     احزاب،  10صورتي كه به تشخيص كميسيون ماده 

 ي با كسب مجوز از وزارت كشور آزاد است.هاي عموم اجتماعات در ميادين و پارك
نامـه اجرايـي فعاليـت     آيـين  28شرط صدور مجوز در اين ماده كه مفاد آن مجدداً در مـاده  

با صـدر همـين مـاده     وبا اصل بيست و هفتم قانون اساسي مغاير  بايداحزاب ذكر شده است، ن
حـق يـا    نـوعي ت احـزاب  آزادي فعالي ،27همچون اصل  ،؛ چون در صدر مادهخوان باشد ناهم

ايـن آزادي بـه راحتـي بازيچـه      و نبايـد  اصل مورد حمايـت قـانون بـه حسـاب آمـده      ،حداقل
 هاي مقطعي قرار بگيرد.  هاي سياسي و خواسته گرايش

بـا وزارت   ،مين امنيـت آنهـا  أوظيفه ارايه مجوز برگزاري تجمعات و ت ،همچنانكه گفته شد
 ،هـا  مين اسـتان در اسـتانداري  أكشور و شوراي ت ـ شوراي امنيت ،كشور است كه به طور خاص

 .رندنحوه برگزاري و مديريت آن را بر عهده دا
بر عهده  ،ها مين نظم عمومي در كنار برگزاري تجمعات و راهپيماييأتنيز ها  در سطح استان

قـانون وظـايف و اختيـارات     8به طـور ضـمني بـا توجـه بـه مـاده        ،استاندار است. اين وظيفه
 ،تبيين شده است. يكي از وظايف استانداران طبـق ايـن مـاده    1339//28/1مصوب  ،ناستاندارا

 موريت است.أمراقبت در حفظ نظم عمومي و آرامش حوزه م
لايحه قانوني اختيارات استانداران كشور جمهوري  5كيد بر مقرره فوق، بر اساس ماده أدر ت

 ،ي انقلاب رسيده است، حفظ نظمبه تصويب شورا ،29/3/59اسلامي ايران كه در جلسه مورخ 
 با استانداران است. ،از طريق شوراي تأمين ،امنيت و رفاه مردم و آرامش عمومي در هر استان
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در زمان برگزاري تجمـع يـا    ،با حضور نيروي انتظامي ،وظايف وزارت كشور و استانداران
نيسـت تـا تـابع اوامـر     نيروي انتظامي ضـابط دادگسـتري    ،يابد. در اين جا راهپيمايي عينيت مي

قـوه  در خـدمت   ،كه به مرحله پيش از وقوع جرم اشـاره دارد بلكه در اين مرحله  ؛قضايي باشد
اسـتقرار نظـم و    ،27/4/1369مصـوب   ،قانون نيـروي انتظـامي   4مجريه است. در بند يك ماده 

ده به عنوان وظيفه عمـومي بـراي ايـن نيـرو تبيـين ش ـ      ،مين آسايش عمومي و فرديأامنيت و ت
هـا،   مين امنيت براي برگزاري اجتماعات، تشكلأبه طور خاص، ت ،اين قانون 3اما در بند  ؛است

 ،هـاي قـانوني و مجـاز و ممانعـت و جلـوگيري از هـر گونـه تشـكل         هـا، و فعاليـت   راهپيمايي
بـر عهـده    ،هاي غيرمجـاز  نظمي و فعاليت راهپيمايي و اجتماع غيرمجاز و مقابله با اغتشاش، بي

 انتظامي نهاده شده است.نيروي 
بــراي تضــمين اجــراي حــق برگــزاري تجمعــات  ،31/6/1381در تــاريخ  ،ت وزيــرانأهيــ

بيني شده و بـه اسـتناد اصـل يكصدوسـي و هشـتم       وهفتم پيش آميز كه در اصل بيست اعتراض
مين امنيــت اجتماعــات و أنامــه چگــونگي تــ قــانون اساســي جمهــوري اســلامي ايــران، آئــين

ناظر به قـانون فعاليـت    ،رغم عنوان كلي به ،نامه انوني را تصويب نمود. اين آيينهاي ق راهپيمايي
هـاي دينـي    هاي اسـلامي يـا اقليـت    هاي سياسي و صنفي و انجمن و انجمن ها احزاب، جمعيت

 نامه اين قانون است. مجلس شوراي اسلامي و آيين 1360شده مصوب  شناخته
بـه عنـوان واژگـان اصـلي      ،قانوني و برگزاركنندگان سه واژه گروه، مراسم ،نامه در اين آيين

  :اند آميز به شرح زير تعريف گرديده حقوق تجمعات اعتراض
هـاي سياسـي و صـنفي تعريـف      ها و انجمن جمعيتها،  منظور كليه احزاب، سازمان گروه:

 شده در مواد اين قانون است.  
 ،طبق قوانين و مقررات جاريهرگونه تجمع، تحصن، راهپيمايي و غيره كه  مراسم قانوني:

 گردند. برگزار مي ،نامه مربوط قانون و فصل سوم آئين 6از قبيل ماده 
عهـده  بـر  باشند كه مسئوليت برپايي مراسم را  منظور افراد يا گروههايي مي برگزاركنندگان:

نامـه، برقـراري نظـم و امنيـت عمـومي و حفاظـت از        هدف از تدوين آيين ،2دارند. طبق ماده 
 باشد. هاي قانوني مي اسممر

 دارد:  نامه مقرر مي آيين4ماده 
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 ،حـداقل يـك هفتـه قبـل از برگـزاري مراسـم       ،برگزاركنندگان از طريق فرمانداري محـل «
 نمايند. تقاضاي مجوز مي

بينـي ضـروري نيسـت و     هاي غيرقابل پـيش  رعايت مهلت مقرر در مورد مناسبت: 1تبصره 
 تشخيص آن با وزارت كشور است.

نامـه مسـتثنا    از مقررات ايـن آئـين   ،هاي داخل دانشگاهها : اجتماعات و گردهمايي2صره تب
 بوده و تابع ضوابط مربوط به خود خواهد بود.

بايد قبل از صـدور مجـوز راهپيمـايي، نظـرات      ،قانون 10: كميسيون موضوع ماده 3تبصره 
 مين محل را اخذ نمايد.أرئيس شوراي ت

بنـا بـه درخواسـت برگزاركننـدگان      ،جتماعات فرهنگي و هنـري : برقراري امنيت ا4تبصره 
 با نيروي انتظامي خواهد بود. ،اجتماعات يادشده

مين است. هرچنـد بنـا بـه پيشـنهاد     أتعيين محل برگزاري مراسم با شوراهاي ت ،5وفق ماده 
 توان تجمع را در محل ديگري نيز برگزار نمود. مين، ميأييد شوراي تأبرگزاركننده و ت

نامـه،   ) آئـين 32) و (31) قـانون مـواد(  16هـا در اجـراي مـاده(    فرمانداري ،6ر اساس ماده ب
 در موارد ذيل اقدام خواهد نمود: ،همزمان با دريافت تقاضاي مجوز نسبت به اخذ تعهد

 قانون.  16. عدم ارتكاب موارد مندرج در ماده يك
 نامه.  ) آئين31. رعايت موارد مندرج در ماده(دو
 ها و پلاكاردها.  ها، تراكت رل شعارها، اعلاميه. كنتسه

 م در زمان و مكان قيدشده در مجوز.. اجراي مراسچهار
 شده.. انجام سخنراني و ارائه مطالب در چارچوب مجوز صادرپنج

 هاي حقيقي و حقوقي. گيري و اجتناب از توهين و هتك حرمت شخصيت . پيششش
 داران و فرماندهان انتظامي محل.هاي فرمان كاري در اجراي توصيه هم .هفت

قـانون ناجـا و سـاير     4مـاده   3برابـر قـانون (بنـد    ،مين حفاظت و امنيت اين گونه مراسمأت
مين امنيت و أعهده نيروي انتظامي است. حضور ساير نيروهاي مسلح تحت عنوان ت رب ،قوانين)

 ـ     ؛ممنوع است ،انتظامات مراسم در محل اسـاً يـا بنـا بـه     ر ،مينأمگـر آنكـه رياسـت شـوراي ت
نقش مشخصي در اين زمينه در نظر گرفتـه باشـد و در هـر     ،نيروي انتظاميفرمانده درخواست 
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 8حال اين حضور بايد با هماهنگي و تحت كنترل عملياتي نيروي انتظامي انجام پـذيرد. (مـاده   
 نامه).   آيين 9و 

ناوين برقـراري نظـم و   حضور افراد و گروههاي متفرقه تحت ع ،10طبق ماده  ،فراتر از اين
ممنوع بوده و نيروي انتظامي موظف است با هر گونه  ،امنيت در زمان برگزاري مراسم در محل
 لف را به مراجع قضايي معرفي نمايد.خفعاليت در اين زمينه برخورد و عناصر مت

مسـئوليت حفاظـت    ،نيروي انتظامي و هر يك از نيروهاي مسلح ديگر كه طبق مراتب فوق
موريت موصوف را به وسيله كاركنـان ملـبس   أگيرند، موظفند م ات قانوني را بر عهده مياجتماع

از اين قاعده  ،به انجام رسانند. البته فعاليت كاركنان بخش اطلاعات نيروها ،به لباس فرم مربوط
در راسـتاي وظـايف ذاتـي     ،كاركنان وزارت اطلاعات و ادارات تـابع  ،باشد. همچنين مستثنا مي
محل مراسم حاضر و فعاليت خواهند داشت و گزارشات لازم را بـه رياسـت شـوراي    خود در 

 مراتب مربوط ارائه خواهند كرد. مين، فرمانده انتظامي محل و سلسلهأت
مجاز به فعاليت بـر   ،مين حفاظت و امنيت مراسمأكاركنان نيروي انتظامي به عنوان متوليان ت

نسـبت بـه توجيـه كاركنـان در ايـن زمينـه اقـدام         ،بوطله يا عليه گروهها نبوده و فرماندهان مر
مين حفاظت و امنيـت مراسـم قـانوني شـامل     أت ،20خواهند نمود. قابل ذكر است كه طبق ماده 

 گردد. شدن جمعيت مي هاي آن تا پراكنده مسيرهاي وصولي به محل مراسم و خروجي
مسـئوليت حفاظـت و    ،امـه ن ايـن آئـين   11نيروي انتظامي و ساير قواي مسلح كه برابر ماده 

را بر عهده دارند و ادارات اطلاعات با هدف شناسايي و برخـورد قـانوني بـا    امنيت اجتماعات 
از  ،مين محل يا تشخيص خودأبنا به تصميم شوراي ت ،زنندگان احتمالي مراسم متخلفان و برهم

موجب ايجـاد تـنش   نبايد  اين امرنمايند.  برداري مي برداري و عكس فيلم ،مراسم حساس و مهم
 و درگيري شود.

قانون اساسـي تـا حـد قابـل      27هاي قوانين را در تضمين قانوني اصل  كاستي ،نامه اين آيين
نبودن و ديگري در اجراي دقيق آن است. بـه   يكي در قانون ،له مهمأاما مس ؛قبولي مرتفع ساخته

مـاه   6مكلف ساخته تا هـر  را دبيرخانه شوراي امنيت كشور  ،نامه اين آيين 24ماده  ،همين دليل
 را در يكي از جلسات اين شورا ارائه كند. آنگزارش چگونگي اجراي  ،يكبار
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 . مديريت حقوقي پس از وقوع رفتارهاي غيرقانونيد
تا زماني كه منجر به وقوع ناآرامي و آشوب نگردند، قانوناً دخالـت   ،جمعي اعتراضات دسته

بايـد در راسـتاي    ضابطين ،اما اگر منجر به ناآرامي گردد ؛كند ضابطين دادگستري را ايجاب نمي
د؛ زيـرا بـا تبـديل    ن ـشده مداخله نماي مين امنيت و انجام تحقيقات مقدماتي پيرامون جرم واقعأت

 ،جمعي به عرصه مقابلـه بـين نيروهـاي دولتـي و معترضـين و ايجـاد نـاآرامي        اعتراضات دسته
مور دولتـي يـا تـوهين    أكمترين آن تمرد نسبت به م ـ گردد كه ترديد جرم يا جرايمي واقع مي بي

 عملي يا گفتاري نسبت به ديگري است.
بـا ضـابطين دادگسـتري عـام يعنـي نيـروي        ،ها در وهله نخست ها و ناآرامي كنترل آشوب

 ،قانون آيين دادرسي دادگاههاي عمومي و انقلاب در امـور كيفـري   15انتظامي است. طبق ماده 
 آنهـا انـد.   ضابطين دادگستري براي تعقيب كليه جرايم احصـا شـده   ،1378مصوب شهريور ماه 

موراني هستند كه تحت نظارت و تعليمات مقام قضايي در كشف جرم و بـازجويي مقـدماتي   أم
شـدن مـتهم و ابـلاغ اوراق و     جلوگيري از فرار و مخفـي همچنين جرم و و حفظ آثار و دلايل 

. نيـروي انتظـامي   1نماينـد و عبارتنـد از:   م مـي اجراي تصميمات قضايي به موجب قـانون اقـدا  
            سـا و معـاونين زنـدان نسـبت بـه امـور مربـوط بـه زنـدانيان.         ؤ. ر2جمهوري اسـلامي ايـران.   

. مامورين نيروي مقاومت بسيج سپاه پاسداران انقلاب اسلامي كه به موجب قوانين خـاص و  3
. سـاير نيروهـاي مسـلح در    4شوند.  ضابط دادگستري محسوب مي ،در محدوده وظايف محوله

بودن نيروي انتظـامي را بـه    تمام يا برخي از وظايف ضابط ،مواردي كه شوراي عالي امنيت ملي
 ،در حدود وظايف محولـه  ،موريني كه به موجب قوانين خاصأ. مقامات و م5آنان محول كند. 

 شوند. ضابط دادگستري محسوب مي
هـاي مسـتمر و    گسترش يافتـه و تبـديل بـه نـاآرامي    جمعي  در مواردي كه اعتراضات دسته

توانـد از   مـي  ،لهأشدن مس آميز گردد، شوراي عالي امنيت ملي با تلقي امنيتي هاي خشونت آشوب
بخواهـد كـه در كنـار نيـروي      ،كنترل آشـوب و نـاآرامي   براي ،نيروهاي مسلح (ارتش و سپاه)

 بودن را انجام دهند. وظايف ضابط ،انتظامي
مرجع  ،قانون آيين دادرسي دادگاههاي عمومي و انقلاب در امور كيفري 15ه ماده با توجه ب

نيروي انتظامي است كه وظـايف آن   ،بودن عمومي و صالح به رسيدگي به جرايم از حيث ضابط
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قـانون نيـروي    4طبـق مـاده    ،هـاي داخلـي   جمعي و نـاآرامي  به ويژه در كنترل اعتراضات دسته
هـا و   موريـت أبرخـي از ايـن م   ،بيان شده است. طبـق ايـن مـاده    ،27/4/1369مصوب  ،انتظامي

 از: عبارتند ،باشد وظايف نيروي انتظامي جمهوري اسلامي كه مرتبط با امنيت داخلي مي
 مين آسايش عمومي و فردي.أاستقرار نظم و امنيت و ت .1
كـاري، تروريسـم، شـورش و عوامـل و      مقابله و مبارزه قاطع و مسـتمر بـا هرگونـه خـراب     .2

 هايي كه مخل امنيت كشور باشد، با همكاري وزارت اطلاعات. حركت

هاي قانوني و مجـاز   ها و فعاليت ها، راهپيمايي مين امنيت براي برگزاري اجتماعات، تشكلأت .3
و ممانعت و جلوگيري از هرگونه تشكل و راهپيمايي و اجتماع غيرمجاز و مقابله با اغتشاش، 

(قسمت اخير اين بند ناظر به مواردي است كه تجمعات بـه  هاي غيرمجاز.  نظمي و فعاليت بي
 نظمي و اغتشاش منجر شود.) بي

بـه عهـده نيـروي انتظـامي      ،به عنوان ضابط قوه قضائيه ،. انجام وظايفي كه بر طبق قانون8
از قبيل: الف. مبارزه با مواد مخدر. ب. مبارزه با قاچاق. ج. مبارزه با منكـرات   ؛محول است
.كشف جرايم. و. بازرسي و تحقيق. ز. حفـظ آثـار و   اپيشگيري از وقوع جرم. هو فساد. د. 

آنها. ط. اجـرا و   يدلايل جرم. ح. دستگيري متهمين و مجرمين و جلوگيري از فرار و اختفا
 ابلاغ احكام قضايي.

مـديريت   و ،. همكاري با ساير نيروهاي مسلح جمهوري اسلامي ايـران در مواقـع لـزوم   15
 جمعي كه به آشوب و ناآرامي كشيده شده است. اضات دستهمسلحانه اعتر

ها و اغتشاشـات   شدن به آشوب تجمعات غيرقانوني قابليت زيادي براي تبديل به دليل آنكه
 ،سـيس وزارت اطلاعـات جمهـوري اسـلامي    أگسترده دارد؛ وزارت اطلاعات نيز طبق قـانون ت 

تــرل تجمعــات از طريــق ضــابطين رســاني بــه موقــع و شـيوه كن  در زمينـه اطــلاع  ،27/5/1362
 به شرح زير است: مذكورقانون  10داراي وظايفي است كه مهمترين آنها در ماده  ،دادگستري

بندي اطلاعات مورد نيـاز در   آوري اخبار و توليد، تجزيه، تحليل و طبقه الف. كسب و جمع
 ابعاد داخلي و خارجي.

خرابكاري و اغتشاش عليه اسـتقلال   هاي براندازي، جاسوسي، ها و فعاليت ب. كشف توطئه
 ور و نظام جمهوري اسلامي ايران.و امنيت و تماميت ارضي كش
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سـاختن بـه موقـع آنهـا      ها و آگـاه  ها و ارگان . ارائه خدمات اطلاعاتي ضروري به سازماناه
 )22ها.( نسبت به توطئه

ت ضابط دادگسـتري  موران وزارت اطلاعاأم ،هاي آن قانون و تبصره 4البته با توجه به ماده 
كليه امـور اجرايـي امنيـت داخلـي بـر عهـده        ،شوند؛ زيرا برابر دستور ماده مزبور محسوب نمي

بايد اطلاعات لازم را در اختيـار   ،قبل از عمليات ،ضابطين قوه قضاييه است و وزارت اطلاعات
حين عمليات بـه  نيز مكلفند كليه اسناد و مدارك و اطلاعاتي را كه در  آنهاضابطين قرار دهد و 

 )23اند، بلافاصله به وزارت اطلاعات تحويل دهند.( دست آورده
هـا   هـا و آشـوب   صراحت بيشـتري در كنتـرل نـاآرامي    ،قوانين ،در مقررات پيش از انقلاب

مصـوب   ،تـوان بـه لايحـه قـانوني حفـظ امنيـت اجتمـاعي        مـي  ،از جمله ايـن قـوانين   .داشتند
كـه   ،هاي مـاهوي ايـن قـانون    اشاره كرد كه قسمت 1349و  1347با اصلاحات  ،22/12/1335

 الاجر لازمهم هنوز  ،ها و نحوه كنترل و مديريت آنهاست ها و آشوب انگاري ناآرامي شامل جرم
 .باشد مي

 ،در هـر حـوزه فرمانـداري   م و امنيـت اجتمـاعي   ظ ـبـراي حفـظ ن   ،اين قـانون  1طبق ماده 
از فرماندار، رئـيس دادگـاه شهرسـتان و در     مركب »كميسيون امنيت اجتماعي«كميسيوني به نام 

رئيس دادگاه بخش، دادستان، رئيس شـهرباني و رئـيس    ،صورت نبودن رئيس دادگاه شهرستان
 شود. به رياست فرماندار تشكيل مي ،ژاندارمري و نماينده نخست وزيري

 از: ندوظايف كميسيون مزبور عبارت ،2بر اساس ماده 
مردم را بـه ضـديت بـا     ،شخاصي كه در شهرها و دهاتالف. رسيدگي به عمل شخص يا ا

به نحوي كه موجبات سـلب آسـايش و اخـلال در نظـم و آرامـش را       ؛يكديگر تحريك نمايند
 عملاً فراهم سازند.

ب. رسيدگي به عمل شخص يا اشخاصي كـه كشـاورزان را بـه امتنـاع از عمـل كشـت يـا        
اخلات و عمليـات او در ملـك مطـابق    جلوگيري از ورود مالك به ملك خود يا ممانعت از مـد 

وادار نمايند و همچنـين   ،مورين دولت باشدأحق مالكيت يا به قسمتي كه مانع از انجام وظيفه م
در امر واردكردن و خريد و فروش مـواد مخـدر    ،رسيدگي به عمل كساني كه به نحوي از انحا

 نمايند.كمك  ،دخالت نموده يا در پيشرفت مقاصد خلاف قانون اشخاص مذكور
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 ،مستلزم مجازات شديدتري از اقامت اجبـاري باشـد   ،كه عمل اشخاص مذكوردر صورتي 
 در مراجع قضايي به اتهام آنان رسيدگي خواهد شد. ،طبق قوانين ،كماكان

 ،در اينكه كميسيون مورد بحث با تحولاتي كه بعد از انقلاب در مقررات جزايي ايجاد شده
 دارد: اداره حقوقي قوه قضائيه مقرر مي 25/6/1375 – 2924/7نظريه هنوز پابرجاست يا خير؛ 

حكم به مجـازات و اجـراي آن تنهـا از     ،قانون اساسي 36به موجب اصل «
قـانون اساسـي نيـز     157، 156، 61، 57طريق دادگاه صالح بايد باشد و اصـول  

بنابراين مقررات مربـوط بـه تشـكيل كميسـيون امنيـت       .باشد يد اين نظر ميؤم
و  1335اعي موضــوع لايحــه قــانوني حفــظ امنيــت اجتمــاعي مصــوب  اجتمــ

ملغي است و جرايم مذكور  ،باشد اصلاحات بعدي آن كه مخالف اين اصول مي
 )24(»بايد در دادگاههاي عمومي رسيدگي شود. ،در آن قانون

هاي قانوني در ارتباط با كنترل تجمعاتي كه به ناآرامي و خشونت كشيده شده با وجود خلأ
در مـوارد   ،مورين نيروهاي مسـلح أت، قاعدتاً با تمسك به قانون به كارگيري سلاح توسط ماس

گيري از وقوع بحران امنيتي در حدود مقـرر   توان براي پيش مي ،18/10/1373مصوب  ،ضروري
 از اسلحه استفاده كرد. ،در قانون مزبور
 ـ   قانون به كارگيري سلاح، مأمورين انتظـامي در مـوارد   3طبق ماده  كـارگيري  ه زيـر حـق ب

 سلاح را دارند:
 . براي دفاع از خود در برابر كسي كه با سلاح سرد يا گرم به آنان حمله نمايد.1
ولـي اوضـاع    ؛آورند . براي دفاع از خود در برابر يك يا چند نفر كه بدون سلاح حمله مي2

 ه باشد.مدافعه شخصي امكان نداشت ،كارگيري سلاحه و احوال طوري باشد كه بدون ب
مورد حمله واقع شده و  ،. در صورتي كه مأمورين مذكور مشاهده كنند كه يك يا چند نفر3

 جان آنان در خطر است.
الطريق و كسي كه اقدام به ترور و يا تخريب و يـا انفجـار    . براي دستگيري سارق و قاطع4

 نموده و در حال فرار باشد.  
فرماندهي، ستاد، پاسگاه، انبار سلاح يـا مهمـات    . براي حفظ اماكن انتظامي (از قبيل مركز5

 و مركز آموزشي)  
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شده به ويژه اماكن حياتي و حساس در مقابل هرگونه هجوم  بندي . براي حفظ اماكن طبقه6
گيـري. كليـه بنـدهاي     گروگانو سوزي، غارت اسناد و اموال  ترور، تخريب، آتش برايو حمله 

 كه به ناآرامي كشيده شده است، دارند. قابليت تحقق در اجتماعاتي ،گفته پيش
هرچنـد بـا امنيـت     ،اين است كه وقوع جرم در اجتماعات ،اي كه بايد خاطر نشان كرد نكته
 در واقـع، بـه دليـل آنكـه    كنـد.   اما صلاحيت دادگاه انقلاب را مطرح نمي ؛ارتباط نيست ملي بي

بايـد ديـد كـه در     ،جـود نـدارد  اي با نام تجمع غيرقانوني در مقررات جزايـي و  عنوان مجرمانه
ده بـر  ش ـ صورت وقوع ناآرامي و آشوب به همراه تحقق رفتارهاي غيرقـانوني، آيـا جـرم واقـع    

در  ،1381و اصـلاحي   1373مصوب  ،قانون تشكيل دادگاههاي عمومي و انقلاب 5اساس ماده 
 ،سـتان دادگاه عمـومي يـا كيفـري ا    ،صلاحيت دادگاه انقلاب است يا خير؟ در غير اين صورت

 )25صلاحيت رسيدگي به اتهام را دارند.( ،سب موردحبر
 

 گيري نتيجه
و كنترل همزمان آن به عنوان تدبيري براي  ،به عنوان حق ،آميز برگزاري اجتماعات اعتراض

رسد كه رابطـه   رابطه بسيار نزديك و در عين حال شكننده دارند. به نظر مي ،حفظ نظم عمومي
مسـتلزم   ،كشـيدن هـر كـدام از آنهـا      گام به گام اسـت و عقـب   ،يتآميز و امن تجمعات اعتراض

هـاي قـانون    در سـياهه  چـه اگر ،حق تجمـع و راهپيمـايي   ،رو كشيدن ديگري است. از اين پيش
اما در مقام عمل همـواره بـا محـدوديت     يست؛در تنگناي قيود و شروط گرفتار نو محترم بوده 

 مواجه بوده است.
جـه تجمعـات را سـركوب يـا محـدود كنـد، يـا اساسـاً اجـازه          اگر دولت، به دلايل غيرمو

گيـري فرهنـگ    گيري آن را ندهد، نه فقط اعتراضات را خاموش كرده، بلكه زمينـه شـكل   شكل
آموزد؛ چه اگر شهروندان در جهت اعمال حق قـانوني و   را به شهروندان مي تجمعات ناصحيح

ايـت دولتـي كننـد و آن را    همـواره احسـاس حم   ،جمعـي  اعتـراض دسـته  اساسي خويش براي 
هرچنـد   ؛گذارنـد  اي صحيح از تجمعات سالم و قانوني را به نمايش مي بخش ببينند، شيوه نتيجه

تجمعـات   ،در صـورت مضـايقه دولـت از اعطـاي ايـن حـق       در مقابـل، مكرر و متوالي باشد. 
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بـروز خشـونت فيزيكـي شـهروندان عليـه       أخواهـد شـد و ايـن خـود منش ـ     قلمدادغيرقانوني 
 .بودسياسي دولت خواهد  گيري تسخ

دولت جمهوري اسلامي ايران در راستاي احترام به حقوق ملـت و اجـراي اصـل بيسـت و     
 وجهه همت خود قرار دهد:را هاي ذيل  تواند بايسته مي اساسي،هفتم قانون 
از سـوي  قـانون اساسـي   اعمـال اصـل بيسـت و هفـت      ضرورتآنكه با آگاهي از  نخست

شرايط برگزاري سـالم و هدفمنـد آن را فـراهم     ها، و راهپيماييتجمعات  شهروندان و برگزاري
از فسـادآميزبودن تجمـع يـا راهپيمـايي مطمـئن       ،سازد و تا زماني كه با مدارك و قراين متعـدد 

بـه   هشـداري آميز  تجمعات اعتراض در واقع .تجمعات مقاومت نكندبرگزاري در برابر  ،نگردد
 . را جبران نمايدخود  دولت است تا به موقع اشتباهات

آميز يا حتي شروع  اساس يا خشونت آنكه با توجه خلاءهاي قوانين فعلي، تجمعات بي دوم
بـا   ،براي ساير جرايم نظير ضرب و جرح يا توهين و تمرد همچنين،انگاري كند.  به آنها را جرم

بـراي   ،كليو از حيـث ش ـ  نمـوده بينـي   كيفيات مخففه مجازات پيش ،آمده توجه به شرايط پيش
اعتـراض   كننـدگان در  د. شركتكنديده استفاده  مورين آموزشأاز ضابطين يا م ،كنترل تجمعات

 اسـت  به رسميت شـناخته قانون اساسي براي آنها  كه باشندمناديان حقي توانند  مي ،جمعي دسته
قانون  همسان با شيوه برخورد با ناقضان تواند ميبرخورد با آنها از طريق ضابطين دادگستري و 

 باشد.نو متهمين 
شرايط برگزاري تجمعات منوط به تدوين قـانون   ،هرچند در اصل بيست و هفتمآنكه  سوم

اما ابهام و كليت اصل و ضعف اجراي آن در كشور ما اقتضاي تـدوين قـانون جـامع و     ،نيست
 فقـدان  زيـرا  ؛هاي آن به طور دقيق مشـخص گـردد   شهروندمدارانه دارد تا شرايط و محدوديت

را قـانون اساسـي    27اجراي اصـل   نحوه ،متعددباعث گرديده تا سلايق  ،قانون در حال حاضر
 .پذيري گرداند بيني و به دور از پيشمشخص نا



 
 
 

 ها يادداشت

 
 .142، ص 1348، چاپخانه بهمن، تهران، المللي آن حقوق بشر و حمايت بين ،متين دفتري، احمد .1
ها و اجتماعاتي كه مولد فتنه ديني و  انجمن«آمده بود:  1286ي مصوب در اصل بيست و يكم متمم قانون اساس .2

دنيوي و مخل به نظم نباشد در تمام مملكت آزاد است ولـي مجتمعـين بـا خـود اسـلحه نبايـد داشـته باشـند و         
هـاي   كنـد بايـد متابعـت نماينـد. اجتماعـات در شـوارع و ميـدان        ترتيباتي را كه قانون در اين خصوص مقرر مي

قـانون   27متمم قانون اساسي، اما اصـل   21با وجود سابقه تقنيني اصل  »ي هم بايد تابع قوانين نظميه باشد.عموم
بارهـا مـورد     نـويس آن  ، پـيش 31انگيزترين اصول بود كه ابتدائاً با نام اصل  يكي از بحث ،1358اساسي مصوب 

 شرح زير است: آن به شدن تغيير و اصلاح قرار گرفت. متن اصل پيشنهادي تا مرحله نهايي

 هجري شمسي: 1358الف. جلسه بيست و ششم، سي و يكم شهريور ماه 
ها بدون حمل سلاح و بـا اعـلام قبلـي در     پيشنهادي (مرتبه نخست): تشكيل اجتماعات و راهپيمائي 31اصل  -

ف مبـاني اسـلام   بر خلاو ها و مراكز عمومي آزاد است به شرط آنكه مخل امنيت و نظم عمومي  ميدان ،ها خيابان
بـار   هـاي خشـونت   كننـدگان و مراكـز و مسـيرها را تضـمين كنـد و از درگيـري       نباشد. دولت بايد امنيت اجتماع

 جلوگيري نمايد.
آميز آزاد اسـت و مقـررات مربـوط بـه اجتمـاع و       اصلاحي (مرتبه دوم): تشكيل اجتماعات مسالمت 31اصل  -

 ه موجب قانون معين خواهد شد.ب ،هاي عمومي ها و ميدان راهپيمائي در خيابان

هاي عمومي آزاد است بـه شـرط    و ميدان ها ناصلاحي (مرتبه سوم): اجتماعات و راهپيمائي در خيابا 31اصل  -
 آنكه مخل امنيت و نظم عمومي و برخلاف مباني اسلام نباشد.

 هجري شمسي: 1358ب. جلسه بيست و هشتم، اول مهرماه 
مقررات مربوط به نظم راهپيمائي و  .تشكيل اجتماعات و راهپيمائي آزاد است اصلاحي (مرتبه چهارم): 31اصل  -

 شود. به موجب قانون معين ميهاي عمومي  ها و ميدان اجتماع در خيابان
اصلاحي (مرتبه پنجم): تشكيل اجتماعات و راهپيمائي به شرط آنكه بر ضد اسلام و امنيت نباشـد آزاد   31اصل  -

مـومي بـه موجـب قـانون معـين      عهاي  و ميدان ها نظم راهپيمائي و اجتماع در خيابان است و مقررات مربوط به
 شود. مي

 هجري شمسي 1358ج. جلسه شصت و پنجم، بيستم آبانماه 
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آميز بدون حمل سلاح و با اطـلاع   هاي مسالمت اصلاحي (مرتبه ششم): تشكيل اجتماعات و راهپيمائي 29اصل  -
 لاف مباني اسلام نباشد آزاد است.و اعلام قبلي به شرط آنكه برخ

بدون حمل سلاح و با اطـلاع   ،آميز هاي مسالمت اصلاحي (مرتبه هفتم). تشكيل اجتماعات و راهپيمائي 29اصل  -
 به شرط آنكه مخل به مباني اسلام نباشد آزاد است. ،و اعلام قبلي

ون حمل سلاح به شرط آنكه مخـل بـه   ها بد (اصل بيست و هفتم فعلي):تشكيل اجتماعات و راهپيمائي 29اصل  -
 مباني اسلام نباشد آزاد است.

به بحـث شـرط اجـازه     ،به شرح زير اختصاربه طور  ،1358در سال  27در قسمتي از مذاكرات مربوط با اصل  .3
 قبلي اشاره شد:

بهتـر   ،گـذاريم را ب» با اجـازه قبلـي  «اگر » تشكيل اجتماعات و راهپيمائي با اجازه قبلي آزاد است«موسوي تبريزي: 
 است.

خـواهيم   نايب رئيس (بهشتي): عنايت بفرمائيد، اين درست برخلاف آن چيزي است كه مورد نظر بود يعني ما مـي 
 ديگر نيازي به اعلام قبلي نداشته باشد. ،خواهند اجتماعي تشكيل بدهند بگوئيم توي مسجد كه مي

جنبه سياسي داشته باشد، آنهـا بايـد بـا اجـازه قبلـي      هايي است كه  موسوي تبريزي: منظور اجتماعات و راهپيمائي
 باشد و الا موضوعات مذهبي از اين بحث خارج است.

 خواهيـد بعـد از   مي خود شما مثلاً ،خواهند در مسجد يك بحث سياسي بكنند نايب رئيس (بهشتي): نه آقا مثلا مي
خواهـد. راهپيمـائي هـم فقـط در حـدي       ياين اجازه و اعلام قبلي هم نم ،نماز منبر برويد و بحث سياسي بكنيد

هـا و معـابر    ها باشد، به هر حال اجتماعات و راهپيمائي اگر در خيابان است كه بخواهد در معابر عمومي و ميدان
 خواهيم بگويم آزاد باشد. به نقل از: بايد مقرراتي داشته باشد، منهاي اين مي ،ها باشد عمومي و ميدان

http://www.hogoug.com / law / article 157.html 
شود كه عليه پيشـواي معصـوم ديـن قيـام كـرده باشـند ماننـد          به مسلماناني گفته مي ،بغات (به ضم باء) در فقه .4

، 1383گنج دانش، چاپ چهـاردهم،   ترمينولوژي حقوق، ،ان. (ر.ك جعفري لنگرودي، محمد جعفروخوارج نهر
محاربـه   –بغي را نيز در ذيـل بـاب هفـتم     ،مقنن با تعبيري كلي ،قانون مجازات اسلامي 186در ماده  )112ص 

مادام كه  ،هر گروه يا جمعيت متشكل كه در برابر حكومت اسلامي قيام مسلحانه كند ،آورده است: طبق اين ماده
داننـد و بـه    معيت يـا سـازمان را مـي   تمام اعضا و هواداران آن كه موضع آن گروه يا ج ،مركزيت آنها باقي است

 محاربند اگر چه در شاخه نظامي شركت نداشته باشند. ،نحوي در پيشبرد اهداف آن فعاليت و تلاش مؤثر دارند

بيشتر اصرار بر ذكر قيدي مرتبط با عـدم   ،با توجه به شرايط حاكم بر جلسات ،27در مذاكرات مربوط به اصل  .5
تا به واسطه آن تجمعي در مخالفت بـا ديـن اسـلام (و نـه      ؛تا تعليل و توجيه آنسلام بود امغايرت اجتماعات با 

آميزبودن تجمعات و رابطه آن  در جلسه نخست در ماهيت اعتراض ،ييد اين نكتهأاحكام آن) صورت نگيرد. در ت
 با مباني اسلام مذاكرات زير صورت گرفت:
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ها به صورتي  كيد داشتند كه راهپيمائيأسلح بودن را خيلي تمسأله غيرم ،بشارت: در پيشنهادهائي كه فرستاده بودند
دولـت   ،باشد كه غيرمسلحانه باشد و در مورد اينكه آقاي طاهري فرمودند يك قدري دست دولت را باز بگذاريم

ها را خراب نكند ولي با اين مسـائل   بايد بيشتر كوشش كند، وسايلي فراهم كند كه مراكز اقتصادي، راهها، خيابان
و لــوي راهپيمــائي و اجتماعــات گرفتــه نشــود چــون اينهــا خاصــيتش بــراي كشــور ايــن اســت كــه دردهــا ج

له غيرمسلح بـودن  أمس .ها درك كنيم شايد بسياري از مشكلات را در اين راهپيمائي .گويند هايشان را مي ناراحتي
 هم بايد به يك صورتي بيايد.

 د.نايب رئيس (بهشتي): آقاي طاهري اصفهاني بفرمائي
اي وارد نسازد، ديگر اينكـه مبـاني    طاهري اصفهاني: من معتقدم كه يك شرطي برايش بگذاريد به شرط آنكه لطمه

ولي آنها هم نبايد برخلاف مبـاني اسـلام بـراي كوبيـدن اسـلام       ،ها نظر ندارم اسلام را مراعات كنيد من به اقليت
 اي تشكيل بدهند. جلسه
 سه مرتبه گفتيد قانون، قانون، قانون. ،ماده قانون همدر اين شش  .»آزاد«گوئيد  شما مي

مراد زهي: ما دو نوع راهپيمائي داريم يا براي گردش و تفريح است و يا براي اعتراض است، اگـر بـراي اعتـراض    
كننـد و   خواهد. مسلماً راهپيمائي يا بر عليه دولت است كه به يك وضـعي اعتـراض مـي    باشد كه محدوديت نمي

 رسد. شود و نتيجه اين راهپيمائي به جائي نمي كنند كه در اين صورت جلو اعتراضشان گرفته مي يراهپيمائي م
بيشتر آقايـان هـم    .خواهيم بگوئيم عليه مباني اسلام و ضداسلامي نباشد مشكيني: صحبت توطئه نيست بلكه ما مي

 اول اين قسمت را اضافه كنيد بعد راي بگيريد. .خواهند همين را مي
خواهيـد   خواهيد بگوئيد در رهپيمائيها و اجتماعات بر ضداسلام حرف نزنند يا مـي  ئيس (بهشتي): يعني مينايب ر

 بگوئيد بر ضد اسلام و مباني اسلامي قيام نكنند؟
 مشكيني: اجتماع و راهپيمائي بر ضد مباني اسلام نباشد.

كند و مردمـي هـم كـه آنجـا      نراني مينايب رئيس (بهشتي): بسيار خوب، يعني اگر در جائي كسي عليه اسلام سخ
 شوند اين را نظرتان اينست كه منع كنند يا آزاد باشد؟ مي قكنند و بعد هم متفر هستند گوش مي
 خواهيم اين را منع كنيم. مشكيني: بلي ما مي

ل ايست براي اظهار نظر و در حقيقت براي اظهـار عقيـده، مثـل تشـكي     فارسي:  اجتماعات و راهپيمائي يك وسيله
اسـتفاده از   خـواهيم وسـيله يـا سـوء     ما مـي  .همه اينها وسيله است .هاي ديگر احزاب، مثل نشر روزنامه و نشريه

وسيله را تحريم كنيم. مثل اين است كه فروش كاغذ را محدود بكنيد و بگوئيد هـيچ كارخانـه كاغذسـازي دائـر     
 غذ چه نوشته خواهد شد.مگر اينكه معلوم باشد در اين كا ؛نشود و كاغذفروشي ممنوع باشد

هجـري   1358جلسه بحث پيرامون اصل مورد بحث يعني جلسه شصت و پنجم مـورخ بيسـتم آبانمـاه    در آخرين 
 مباحث ذيل مطرح شد: ،شمسي پيرامون شرط عدم مغايرت

 مخل به امنيت...«قرار شده بود بنويسيم  نايب رئيس (دكتر بهشتي): قبلاً
 طرح شد و راي نياورد.رئيس (منتظري): مخل به امنيت م
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 ».مخل به مباني اسلام«نايب رئيس (دكتر بهشتي): خوب بنويسيد 
 برخلاف مباني اسلام هم هست. ،رئيس (منتظري): اگر مخل به امنيت باشد

 گوييد حمل سلاح نكنند. آميز را هم حذف كنيد چون شما مي رباني شيرازي: مسالمت
 نباشد. يعني مخالف مباني نباشد مخل به امنيت هم

تشـكيل اجتماعـات و راهپيمائيهـاي     – 29اصـل  «خـوانيم:   رئيس (منتظـري): نـداريم، عبـارت را بـار ديگـر مـي      
 .»آميز بدون حمل سلاح و با اطلاع و اعلام قبلي به شرط آنكه مخل به مباني اسلام نباشد آزاد است مسالمت

 هاشمي نژاد: با اطلاع و اعلام به كي؟ به مقامات مسئول؟
 خواهيم رهپيمائي بكنيم. دهند كه ما فردا پس فردا مي (منتظري): معلوم است به مقامات مسئول اطلاع ميرئيس 

به چه مجوزي براي آن دوبـاره اجـازه بحـث داديـد      .پرورش: راجع به اين اصل صبح هم مفصل بحث شده است
 ولي در اصل قبلي اين كار را نكرديد؟

ت و تظاهرات است و ما به جاي اينكـه اولـين اصـل بـدون قيـد و شـرط را       زائيده اجتماعا ،رشيديان: اين انقلاب
وقتي گفتيم مخالف بـا مبـاني اسـلام     .قيد و بند بهش ميزنيم صد ،راجع به تظاهرات و راهپيمائيها تصويب بكنيم

ي بايد بگوئيم تشكيل اجتماعات و راهپيمائيهـا آزاد اسـت يعنـي اصـل بـر آزاد      .نباشد خودش همه چيز را دارد
 خواهيد شرطي بگذاريد بگوئيد خلاف مباني اسلام نباشد. به نقل از: اجتماعات و تظاهرات باشد بعد اگر مي

http://www.hogoug.com/law/article 157.html 
المللي رفع هـر گونـه تبعـيض     ون بينكنوانسي 5آميز در ماده  هاي مسالمت حق آزادي اجتماع و تشكيل جمعيت .6

ـين  .به آن ملحق گرديده، نيز آمده است. ر.ك 1347كه ايران در  ،1965مصوب  ،نژادي ـي   مجموعه اسناد ب الملل
، جلد اول، قسمت اول، اسناد جهاني، زير نظر اردشير امير ارجمند، مركز چاپ و انتشـارات دانشـگاه   حقوق بشر

 139، ص 1381شهيد بهشتي، تهران، 

آميز و  همه مردم حق دارند كه به طور مسالمت«دارد:  مقرر مي ،اصل هشتم قانون اساسي جمهوري فدرال آلمان .7
اين حق ممكـن اسـت بـر     ،غيرمسلح بدون اجازه يا اعلان قبلي اجتماع كنند. در مورد اجتماعات در فضاي آزاد

 .»طبق قانون محدود شود
اسـت.   آزادتشـكيل اجتماعـات بـدون حمـل سـلاح       ،ساسي اسپانياهمينطور به موجب اصل بيست و يكم قانون ا

اجراي اين قانون احتياج به مجوز قبلي ندارد. اجتماعات و تظاهرات در معابر عمومي، بايسـتي بـا مجـوز قبلـي     
 توان از آنان جلوگيري كرد. مي ،به دلايل اخلال در نظم عمومي و خطر براي اشخاص و اموال فقطباشد و 

ها و اجتماعـات و   آزادي تشكيل انجمن«دارد:  هشتم قانون اساسي اندونزي نيز به كليت بيان مياصل بيست و  .8
همچنين وفق اصل بيست و يكم قـانون   »آزادي ابراز عقيده و قلم و نظاير آن به موجب قانون تعيين خواهد شد.

هـاي ابـراز عقيـده تضـمين      يوهها و نيز آزادي بيان، مطبوعات و ديگر ش آزادي اجتماعات و انجمن ،اساسي ژاپن
بودن راههـاي برقـراري ارتبـاط از تعـرض مصـون       شود و محرمانه گونه سانسوري اعمال نمي گرديده است. هيچ

 خواهد بود.
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مقـرر   ،اما در اصل بيسـت و نهـم   ؛آزادي تظاهرات را تضمين كرده ،اصل بيست و هشتم قانون اساسي روماني .9
 صمانه نسبت به ظاهر سوسياليستي و عليه منافع طبقه كارگر باشد.ده كه تظاهرات نبايد با اهداف خنمو

هـاي   درصـدد تعيـين شـرايط و محـدوديت     ،با توسل به خـود قـانون اساسـي    ،قانون اساسي سوريه 39اصل  .10
آميز در چـارچوب قـانون اساسـي     تشكيل اجتماعات و تظاهرات مسالمت ،تجمعات برآمده است. طبق اين اصل

 آزاد است.

، ترجمه به سرپرستي كامران فاني و نوراالله مرادي، المعارف دمكراسي دايره ،مور مارتين و ديگرانليپست، سي .11
 .16، ص 1383جلد اول، مركز چاپ و انتشارات وزارت امور خارجه، بهار 

 .همان .12
ـه حقـوقي  ، ترجمه منوچهر توسـلي جهرمـي،   »حق توسعه در نظريه و عمل« ،آرجونسنگوپتا،  .13 ، شـماره  مجل

 .212، ص 1383المللي، بهار  تر خدمات حقوقي بينام، دف سي
 .421، ص 1384، نشر ميزان، پاييز هاي اساسي حقوق بشر و آزادي ،هاشمي، سيدمحمد .14

15. Fenwick, Helen, Civil Rights: New Labour. Freedom and the Human Rights, Pearson Education 
Limited, 2000. p120 

16. http://www.envio.org.ni/articulo/1891 
مقررات مفصلي پيرامون تجمع غيرقانوني وجود دارد. در ايالت ميسـيوري   ،در مقررات جزايي ايالات متحده .17

بـار  نفر يا بيشتر براي ارتكاب جرم عليه ايالات متحده بـا اج 6تجمعات غيرقانوني عبارت است از تجمع آگاهانه 
 ،انگلسـتان  1984نظمـي   نفر بودن در مقررات اكثر ايالات متحده آمده اسـت. در قـانون بـي    6يا خشونت. شرط 

 بايد حداقل دوازده نفر شركت نمايند. ،براي راهپيمايي يا تجمع غيرقانوني
آگاهانـه سـه   اند. درجه يك: تجمع  تجمعات غيرقانوني بر سه درجه تقسيم شده ،در مقررات جزايي ايالت مينسوتا

زدن آرامش عمومي با توسل به زور يا خشونت عليه افراد يا امول كه حداقل يكي از آنهـا   نفر يا بيشتر براي برهم
 مسلح باشد و اقدام آنها منجر به قتل حداقل يك نفر گردد.

عليه افـراد يـا   زدن آرامش عمومي با توسل به زور يا خشونت  درجه دو: تجمع آگاهانه سه نفر يا بيشتر براي برهم
 .دست خود مطلع باشد بودن هم اموال كه هر كدام از آنها مسلح يا از مسلح

زدن آرامش عمومي با توسل به زور يا خشونت عليه افـراد يـا    درجه دو: تجمع آگاهانه سه نفر يا بيشتر براي برهم
 رجه سوم خواهند بود.محكوم به مجازات شورش از نوع د ،بودن اموال كه بدون شرط حصول نتيجه يا مسلح

به تجمع بيش از سه نفر براي ارتكاب جرايم مـالي بـه عنـف اشـاره كـرده       ،قانون مجازات اسلامي 683ماده  .18
هر نوع نهب و غارب و اتلاف اموال و اجناس و امتعه يا محصولات كه از طرف جمـاعتي   ،است. طبق اين ماده

به حبس از دو تا پنج سال محكوم  ،محارب شناخته نشوند چنانچه ،بيش از سه نفر به نحو قهر و غلبه واقع شود
 خواهند شد.

داشت هر گاه دو نفر يـا بيشـتر اجتمـاع و تبـاني نماينـد كـه        مقرر مي ،1362قانون تعزيرات مصوب  88ماده  .19
جرائمي بر ضد امنيت خارجي يا داخلي مملكت يا بر ضد اساس حكومت جمهوري اسلامي يا بر ضد اعتـراض  
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اموال مردم مرتكب شوند يا تباني براي تهيه وسائل ارتكاب آن نمايند، ارتكاب اعمـال فـوق اگـر در    و نفوس يا 
ضربه شلاق محكوم خواهند شـد.   74حد صدق عنوان محاربه و افساد نباشد، به شش ماه تا سه سال حبس و تا 

مفـاد مـاده    ،بـود  1362كه ناسخ قانون آزمايشي سال ، 1375مصوب  ،در قانون مجازات اسلامي بخش تعزيرات
 با كمي تغيير و با مجازاتي شديدتر تكرار شد. 611و  610الذكر در قالب دو ماده  فوق

دادگـاه تجديـد    210صادر از شـعبه   14/2/1377تاريخ:  181شماره دادنامه:  137 – 21 – 77كلاسه پرونده:  .20
 نظر استان تهران به نقل از سايت قوانين وابسته به دادگستري تهران:

www.ghavanin.ir 
هـايي بـا گـرايش بـه      سـازان را از توليـد فـيلم    فـيلم  ،1344نامه نظارت بر نمايش فيلم و اسلايد مصوب  آئين .21

نمايش تمام يا قسمتي از هر فـيلم   نامه، آئينتجمعات غيرقانوني و اخلال در نظم عمومي منع كرده است. طبق اين 
هـايي كـه حـاكي از      . صـحنه 10كشـور ممنـوع اسـت... مـاده      در سراسر ،كه متضمن نكات مشروحه در زير باشد

 شورش عليه نيروهاي انتظامي و امنيتي و دفاعي باشد و پيروزي نصيب اخلالگران شود.

تـري   مقررات شفاف ،(ساواك) 23/12/1335قانون مربوط به تشكيل سازمان اطلاعات و امنيت كشور مصوب  .22
وظـايف سـازمان اطلاعـات و     ،ايـن قـانون   2كرده بود. طبق مـاده   بيني نسبت به كنترل تجمعات غيرقانوني پيش

آوري اطلاعـات   امنيت كشور كه مرتبط با كنترل تجمعات غيرقانوني باشد، عبارت است از: الف. تحصيل و جمع
كردن آن غيرقانوني اعـلام   هايي كه تشكيل و اداره لازم براي حفظ امنيت كشور. ج. جلوگيري از فعاليت جمعيت

هايي كه مرام و يا رويه آنها مخالف قانون اساسـي اسـت. د.    ا بشود و همچنين ممانعت از تشكيل جمعيتشده ي
. جنحه و جناياتي كه درفصل اول باب دوم قانون كيفـر  2چيني بر ضد امنيت كشور.  جلوگيري از توطئه و اسباب

 بيني شده است. ش(جرايم عليه امنيت داخلي و خارجي كشور) پي 1304دي ماه  23عمومي مصوب 

ـد دوم  ،محمـود آخوندي،  .23 ، سـازمان چـاپ و انتشـارات وزارت فرهنـگ و ارشـاد      آيين دادرسي كيفري، جل
 .39، ص 1377اسلامي، چاپ پنجم، پاييز 

بينـي شـده بـود، كـه بـا       پيش »تضمين امنيت اجتماعي«طرحي در قالب ماده واحده با عنوان  ،در مجلس ششم .24
 ـ    ،1355حفظ امنيت اجتماعي مصوب لايحه قانوني  اوجود تشابه ب مين امنيـت  أبر حقـوق شـهروندي در سـايه ت

اي بـا انجـام اقـدامات     به شرح زير است: هر فرد، گروه يا دسـته  ،كيد داشت. برخي از مقررات اين ماده واحدهأت
ني، نامتعارف، با استفاده از سلاح گرم يا سرد، شخص يا اشخاص (حقيقي يا حقـوقي) و هرگونـه اجتمـاع قـانو    

هـاي انتشـار، نگهـداري، خريـد، فـروش، عرضـه و        هاي آنها، اماكن و كيوسك محل اداره مطبوعات و نمايندگي
تر و نمايش (اعم از خيابـاني يـا داخـل    أنمايش كتب، روزنامه و مجلات و به طور كلي مطبوعات و نيز سينما، ت

رپايي مراسم قانوني قرار گرفته است را مورد ها يا هر مكان ديگري را كه محل ب سالن)، مساجد و تكايا، دانشگاه
كنندگان يا ساير افـراد و   تعرض قرار دهد، يا مرتكب رفتاري شود كه موجب به هم خوردن نظم و امنيت شركت

صنوف موصوف شود و در آنان هراس و تشويش ايجاد كند و در نتيجه به حقوق شـهروندي اشـخاص تعـرض    
 شود. دو سال محكوم ميشود، به مجازات حبس از شش ماه تا 
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اقدام به انجام يك يا تمام اعمال مذكور در اين ماده عليه هر گونه وسايل نقليه هوايي، زميني و دريايي  – 1تبصره 
عمومي يا شخصي، اعم از آنكه حامل اتباع ايراني يا غيرايراني و جهانگردان خارجي باشد، به نحوي كه موجـب  

 يا توهين به فرد يا افرادي شود، مشمول حكم اين ماده است.سلب امنيت يا تشويش خاطر آنان، 
مجازات شروع به ارتكاب عمل يا اعمال مذكور در اين ماده همان مجازات مباشرت در ارتكاب جـرم   – 2تبصره 
 است.
 مجازات معاونت در اين باره، همان مجازات مباشرت است. – 3تبصره 
سته يا گروهي بوده و انجام چنين عمل يا اعمالي را در جهت مـرام  چنانچه مرتكب يا مرتكبين عضو د – 4تبصره 

گروهي، يا توافق صريح يا ضمني مورد ارتكاب قرار داده باشند، علاوه بر اعمـال مجـازات مجـرم يـا مجـرمين،      
 شود. حكم انحلال آن دسته يا گروه صادر مي

ال مذكور در فوق، با تهديد قبلي از سلاح گرم اي كه به منظور ارتكاب اعم مجازات فرد، گروه يا دسته – 5تبصره 
 زا، صوتي يا مخرب استفاده كنند، تا دو برابر مجازات جرم اصلي قابل تشديد است.   يا سرد، يا وسايل آتش

هر گاه فرد يا گروهي به منظور ارتكـاب عمـل يـا اعمـال مزبـور، بـا تمسـك بـه انقـلاب اسـلامي و            – 6تبصره 
 شود. مجازات مذكور در اين ماده از او سلب نميهاي آن اقدام كند،  ارزش
تحريك افراد به برهم زدن اجتماعات قانوني، در صورت وقوع، در حكم اقدام به اغتشـاش و مشـمول    – 8تبصره 

 حكم ماده مذكور است.
ورد بـه تعـداد م ـ   ،رسيدگي به جرايم عليه امنيت در صلاحيت دادگاه انقلاب است. طبق اين ماده ،5. طبق ماده 25

هاي انقلاب، در مركز هر استان و مناطقي كه ضرورت تشـكيل آن را ريـيس قـوه قضـاييه تشـخيص       دادگاه ،نياز
. 1نمايـد:   و به جرائم ذيـل رسـيدگي مـي   گردد،  تحت نظارت و رياست اداري حوزه قضايي تشكيل مي ،دهد مي

گـذار جمهـوري    . توهين به مقـام بنيـان  2الارض.  كليه جرائم عليه امنيت داخلي و خارجي و محاربه يا افساد في
تخريـب  و . توطئه عليه جمهوري اسلامي ايران يا اقـدام مسـلحانه و تـرور    3اسلامي ايران و مقام معظم رهبري. 

    . كليه جرائم مربـوط بـه قاچـاق و مـواد مخـدر.     5. جاسوسي به نفع اجانب. 4سسات به منظور مقابله با نظام. ؤم
قـانون اصـلاحي    20مـاده   1طبق تبصـره   ،1381قانون اساسي. در اصلاحات سال  49. دعاوي مربوط به اصل 6

رسيدگي به جرائمي كه مجازات قانوني آنها قصاص عضو يا قصاص نفس  ،تشكيل دادگاههاي عمومي و انقلاب
دگـاه  ابتـدائاً در دا  ،يا اعدام يا رجم يا صلب و يا حبس ابد باشد و نيز رسيدگي به جـرائم مطبوعـاتي و سياسـي   

شود. دادگـاه   تجديدنظر استان به عمل خواهد آمد و در اين مورد، دادگاه مذكور (دادگاه كيفري استان) ناميده مي
جرايمي كه مجازات قانوني آنها قصاص نفس يا اعدام يا رجم يا صلب يا حبس به براي رسيدگي  ،كيفري استان

البدل دادگاه تجديد نظر استان) و براي رسيدگي بـه   لياز پنج نفر (رئيس و چهار مستشار يا دادرس ع ،دايم باشد
از سـه نفـر (رئـيس و دو     ،جرائمي كه مجازات قانوني آنها قصاص عضو و جـرائم مطبوعـاتي و سياسـي باشـد    

 شود. البدل دادگاه تجديد نظر استان) تشكيل مي مستشار يا دادرس علي
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ا صلب يا حبس ابد باشند، رسـيدگي بـه آنهـا در    اگر مستوجب اعدام ي ،جرايم عليه امنيت ملي ،با اين وصف
هيـات عمـومي    664و به موجب راي وحدت رويه شماره  1382اما در سال  ؛صلاحيت دادگاه كيفري استان است

صلاحيت دادگاه كيفري اسـتان تهـران را بـه نفـع دادگـاه       ،در اقدامي انتقادآميز و خلاف قانون ،ديوان عالي كشور
ود كرد. به موجب ماده پنجم قانون تشكيل دادگاههاي عمومي و انقلاب اسلامي مصـوب  انقلاب به شرح زير محد

در  با اصلاحات و الحاقات بعـدي، رسـيدگي بـه جـرائم ذيـل مطلقـاً       ،پانزدهم تيرماه هزار و سيصد و هفتاد و سه
يـا افسـاد    . كليه جـرائم عليـه امنيـت داخلـي و خـارجي و محاربـه      1 :صلاحيت دادگاههاي انقلاب اسلامي است

توطئـه عليـه جمهـوري    . 3گذار جمهوري اسلامي ايران و مقـام معظـم رهبـري     . توهين به مقام بنيان2الارض.  في
. كليـه  5. جاسوسي به نفع اجانب. 4سسات به منظور مقابله با نظام. ؤاسلامي يا اقدام مسلحانه و ترور و تخريب م

رغـم اصـلاحات و الحاقـات    به قانون اساسي.  49وط به اصل . دعاوي مرب6جرائم مربوط به قاچاق و مواد مخدر. 
اصـلاحي   4و تبصره ذيل مـاده  است  نيافته ياين ماده كماكان به قوت خود باقي بوده و تغيير ،28/7/1381مورخ 

كـه بـه طـور واضـح صـلاحيت       ،در مقام ايضاح ماده مربوطه اسـت و بـه مـاده بعـد از خـود      صرفاً ،قانون مرقوم
 ـ  بنابراين،ارتباط ندارد.  ،لاب اسلامي را احصاء نمودهدادگاههاي انق قـانون   4مـاده  ه مقررات تبصره يك الحـاقي ب

باشد را در صـلاحيت دادگاههـاي    رسيدگي به جرائمي كه مجازات قانوني آنها اعدام مي ،شده كه به موجب آن ياده
بنـا بـه مراتـب     ،باشد قلاب اسلامي ميمنصرف از موارد صلاحيت ذاتي دادگاههاي ان ،كيفري استان قرار داده است

صـحيح و منطبـق بـا مـوازين و مقـررات تشـخيص        ،كه بر اين مبني صادر شده ،ديوان عالي كشور 31ي شعبه أر
 شود. ييد ميأگرديده و ت

صلاحيت رسيدگي  ،ممكن است هر سه دادگاه عمومي، انقلاب و كيفري استان ،بر حسب اتهام ،با اين وصف
يـك فقـره تـوهين بـه وزيـر       ،داشته باشند. اگر در تجمع غيرقانونيرا ه در تجمعات غيرقانوني جرايم واقع شدبه 

محـاكم عمـومي، كيفـري     ،بـه ترتيـب   ،كشور، يك فقره قتل عمد و يك فقره توهين به مقام رهبري صورت بگيرد
 ـ ،استان و انقلاب صلاحيت رسيدگي خواهند داشت و به لحاظ طرح صلاحيت ذاتي ن اتهامـات در  امكان جمع اي

 يك محكمه وجود دارد.


